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»شـبی که ماه کامل شـد« فیلمی اسـت که مضمونی راهبردی 

را به‌عنـوان سـوژه‌اش انتخـاب کـرده امـا حتـی چنیـن فیلمـی 

هـم هنـگام سـاخت، بـه لحـاظ مالـی، از طـرف نهادهـای دولتی 

حمایـت نشـد. اگـر دولتی‌هـا به جای ایـن فیلـم روی پروژه‌های 

این‌چنینـی دیگـری سـرمایه‌گذاری کـرده بودنـد، می‌شـد گفت 

عـدم حمایـت از »شـبی که ماه کامل شـد« بـه دلیل مخالفت‌ها 

با نوع پرداخت به مضمون اثر بوده؛ اما وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسلامی و در پیشانی بخش سینمایی آن، بنیاد سینمایی فارابی، 

به‌طـور کل کار را بـه حیطـه‌ای کـه بخـش خصوصـی نامیده شـد 

سـپرده‌اند و همیـن موضـوع بـه رخ دادن اتفاقاتـی در اقتصـاد 

سـینمای ایـران طـی چنـد سـال اخیـر انجامیـد کـه بـرای خـود 

اهالی سـینما هم مشـکلاتی جدی به وجود آورد. محمدحسـین 

قاسـمی، تهیه‌کننده »شـبی که ماه کامل شـد« در گفت‌وگوی 

نسـبتا مفصلـی کـه با روزنامه فرهیختگان داشـت، بـه این نکات 

اشـاره‌هایی کـرد و حضـور بین‌المللـی فیلم‌هایـی کـه بـا اهـداف 

راهبـردی در سـینمای ایـران سـاخته می‌شـوند، بخـش دیگـری 

از بحـث مـا بـا او را تشـکیل مـی‌داد. قاسـمی توضیحـات جالبی 

دربـاره نـوع فیلمبـرداری در محلـه پاکسـتانی‌های بنـگلادش 

و اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان داد و از تمرکزگرایـی امکانـات 

تولیـد در سـینمای ایـران انتقـاد کـرد. ما همراه با او به شـکافتن 

بخش‌هایی از مباحث مربوط به سیستم توزیع فیلم در سینمای 

ایـران هـم پرداختیـم کـه این گفت‌وگوی مفصـل و پر از جزئیات 

قابـل توجـه را در ادامـه می‌خوانید. 

محمدحسین قاسمی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

ادامه از صفحه ۱۲

علیه داعش ایرانی فیلم ساختیم

آقای قاســـمی ظاهرا با اینکه از فیلم‌تان استقبال‌های 

خوبی هم شده، از وضعیت اکران گلایه‌هایی دارید؟ 

شـــاید بهتر بودکه چند فیلم جـــدی و پرمخاطب، همزمان 

با هم اکران نشـــوند، مگر اینکه تعداد سالن‌های سینمایی 

بالاتر رود. 

به خاطر این نیســـت که ساعت نمایش فیلم‌ها بیشتر 

شده است؟

نه اصلا بحث این حرف‌ها نیســـت، نکته‌ای که وجود  دارد 

اینکه بســـتر عرضه و نمایش کم است. بزرگ‌ترین مشکل 

سینمای ایران مساله توزیع و نمایش آثار است. 

بیشتر مردم از تماشای فیلم در پردیس‌ها استقبال می کنند. 

تعداد پردیس‌هایمان باید بیشـــتر شود. یعنی سینماهایی 

که چند سالن سینما دارد و مخاطب هم حق انتخاب دارد. 

انتقادی که این روزها می‌شود، اینکه اغلب پردیس‌های 

تازه‌تاســـیس سینمایی در نقاط بالای شهر تهران قرار 

دارند و این مســـاله حتی در نـــوع تولید آثار هم تاثیر 

گذاشته است؟

نه، چهارســـو مگر در بالای شهر تهران قرار دارد؟ غیر از آن 

در نازی‌آباد هم در حال ایجاد پردیس سینمایی هستند که 

مطمئن هستم خیلی موثر خواهد بود. فقط جایی باشد که 

چند منظوره باشد. 

چارسو یک استثناست. 

حالا پردیس سینمایی نازی‌آباد کامل می‌شود و می‌بینید 

چقـــدر تاثیرگذار خواهد بود. مطمئنم از آن چیزی که فکر 

می‌کنیم بیشتر جواب می‌گیریم.

در میـــدان رازی هم ســـینما داریم اما مـــردم به آنجا 

نمی‌روند؟

خیر، باید پردیس باشد یعنی مخاطب بتواند استفاده‌های 

زیادی از آن مکان داشته باشد. مثلا به  آنجا برود و فرزندش 

را در قسمتی برای بازی بگذارد و اگر تمایل داشت در کنار 

سینما بتواند به رستوران یا کافی شاپ یا فروشگاه فرهنگی 

نیز برود. به این شکل آن سینما می‌تواند مخاطب بیشتری 

داشـــته باشد. شما ببینید، الان بیشترین فروش سینمای 

ایران کجاست؟

پردیس سینمایی کورش.

ســـینماهای کورش، هویزه و تک‌تک پردیس‌ها اکثرشان 

پرفروش هستند. 

به تازگی هم که »ایران مال« اضافه شده که از کورش هم 

بالاتر رفته است. پیش از مصاحبه اشاره کردید به اینکه 

ما درگیر مافیای اکران هستیم، آیا اکران ما مافیا دارد؟

بهتر است که از این کلمه استفاده نکنیم. بستر عرضه‌مان 

باید تقویت شود. اگر خودمان را با کشورهای همجوارمان 

که ســـینما دارند مثـــل ترکیه قیاس کنیم مـــی بینیم که 

ســـالن‌های ســـینمایی کم داریم. ترکیه حدود سه هزار و 

اندی ســـالن دارد. قبول دارم بعضی ســـالن‌ها، به نمایش 

بعضـــی از محصولات کمپانی‌ها اختصاص دارند اما به هر 

حال تعداد آنهایی هم که برای کمپانی‌های خاص نیستند 

خودش رقم قابل توجهی اســـت. اما  بستر عرضه محصول 

ســـینمایی ما در بهترین حالت 400 سالن است. در ایران 

فکر کنم 1140شـــهر داریم و فقط 60 شهر، سالن سینما 

دارند. در حالی که شهرستان‌ها ظرفیت بالایی برای نمایش 

فیلم دارند. البته طرح‌هایی را هم اجرایی کردند مثل همین 

سینماسیار، سلام ســـینما و ... که می‌رفتند در شهرهای 

بدون ســـینما و فیلم پخش می کردند ولی باید به شکلی 

متمرکزتـــر و قوی‌تر در مورد اکران فیلم در شهرســـتان‌ها 

اقدام کرد.

خودتان دوســـت داشـــتید که در شهرهای جنوبی یا 

سیستان‌وبلوچستان، اکران داشته باشید؟ آیا در مورد 

اکران فیلم در سینماهای این استان فکری کرده‌اید؟ 

بله، اکران داریم. فیلم برای دو سه هفته دیگر در سیستان 

و بلوچســـتان اکران می‌شود. البته یکی از مشکلات اکران 

در شهرســـتان این است که مثلا خود شهر، یک سالن دارد 

و همین یک ســـالن هم نمی‌تواند از پس نمایش همزمان 

چند فیلم بربیاید. معمولا به غیر از ســـالن شهرهای 

بزرگ که چند سالنه هستند؛ مثل شیراز، اصفهان 

و مشهد که فروش خوبی هم دارند، بقیه سالن‌های 

سینمایی شهرستان‌های کشور تک سالنه هستند. 

بر اســـاس سرگروه، 7 فیلم ســـینمایی به طور 

همزمان اکران می‌شـــوند. بعضی فیلم‌ها هم 

که از اکران قبلی باقی می‌مانند و به صورت 

آزاد اکران می‌شوند. با این شرایط شهری با 

یک سینمای تک سالنه نمی‌توان همزمان 

همه فیلم‌های در حال اکران را پخش کرد.

از بحـــث نمایش و پخش فیلم که 

بگذریم؛ ظاهر امر نشان می‌دهد 

که »شبی که ماه کامل شد« فیلم 

پرهزینه و پرلوکیشـــنی اســـت. 

کمی در مـــورد شـــرایط تولید و 

برنامه‌ریزی‌های آن بگویید.

این فیلم سینمایی، جزء پروژه‌های 

ســـنگین سینمایی است و به لحاظ 

اینکـــه تعدد لوکیشـــن دارد، تولید 

آن پیچیده اســـت. در سیســـتان و 

بلوچســـتان هم فضای کار با تهران 

خیلی فرق داشـــت. در آنجا هم ما 

لوکیشن‌هایمان را به دو بخش تقسیم 

کردیم. یک بخش، پایگاه مرکزی را 

چابهار گذاشتیم و پیرامون آن برای 

تصویربرداری می‌رفتیم و بخش دیگر 

را در شـــهر زاهدان متمرکز شدیم. 

برای اینکه بتوانیم از پتانسیل‌های 

بصری خود اســـتان استفاده کنیم، 

باید سراغ لوکیشن‌های متنوع خود 

استان می‌رفتیم. در خود استان به 

این شکل بودیم که فاصله محل اسکان تا لوکیشن 4ساعت 

رفت و 4ســـاعت برگشـــت بود، مثلا سکانسی که در مورد 

گاندوها  یا کپرنشین‌ها گرفتیم، این‌طور بود. 

پیچیدگی تولید فقط همین نیست، وقتی این فاصله زمانی 

و این تعدد لوکیشـــن را داریم، خودش برنامه‌ریزی را برای 

همه گروه‌ ســـخت می‌کند. شما در دمای 50 درجه و بعضا 

شـــرجی با رطوبت 80درصد کار می‌کنید، شـــرایط کاری 

ســـخت می شود. بخش چابهار که همه‌اش شرجی است و 

این‌ها کلافگی و سختی خودش را دارد. مشکل اساسی‌تر 

بـــه تولیداتی برمی‌گردد که به طـــور کل بیرون از پایتخت 

انجام می‌شـــود و مختص این استان نیست. معمولا اهالی 

ســـینمایی‌ بیشتر کارهایشان را در پایتخت انجام داده اند 

و همین باعث می شـــود که هر تولیدی بیرون از پایتخت، 

با مشـــکلاتی در رابطه با امکانات و نیازمندی‌هایش بیاید. 

البتـــه فیلمبرداری در شهرســـتان، مزیت‌هایی هم دارد و 

شاید مهم‌ترینش این اســـت که متمرکز شدن گروه تولید 

بر کار زیاد می شود. 

چرا برای ضبط فیلم به پاکستان نرفتید و به بنگلادش 

رفتید؟

صحنه‌های فیلم در محله پاکستانی‌های بنگلادش ضبط 

شده است. ما ابتدا به پاکستان رفتیم و لوکیشن‌ها را دیدیم 

و انتخاب کردیم و بخش بعدی این بود که با عوامل می‌رفتیم 

و همه کارها و درخواست‌ها انجام شده بود. یک کمپانی 

آنجا بود که گپ‌وگفتی با هم داشتیم. در همان مرحله 

اول قســـمتی از فیلمبرداری‌مان را هم انجام داده 

بودیم ولی مشـــکل این بود که در پاکستان با یک 

بروکراسی اداری که با هیچ جای دنیا قابل 

قیاس نیست، روبه‌رو شدیم. 

از طرف آن کمپانـــی با ما قراردادی 

منعقد شـــده بود ولی  با پروســـه‌ای 

روبه‌رو شـــدیم کـــه کار عقب افتاد و 

انتخاباتی هم در پاکســـتان شروع 

شده بود که به خاطر تبلیغات مربوط 

به همان انتخابات، مجبور به خروج از 

کشور پاکستان شـــدیم و دیگر هم 

ویزا ندادند. با اینکه ویزای ما دوماهه 

بود و با ما تعهد داشتند، همه را لغو 

کردند. 

تنها جایی کـــه در تحقیقات بعدی 

به آن رســـیدیم کشـــور بنگلادش 

آن هم محله پاکســـتانی‌ها بود که 

بافت، ساختار و پوشش مردمش به 

پاکستان شـــباهت داشت. در آنجا 

کارهای اداری راحت‌تر انجام گرفت 

ولی امکاناتی نیاز داشتیم که خیلی 

به ســـختی پیدا می‌کردیم. از بردن 

الکلی که گریم پاک کن بود، مشکل 

داشتیم تا خیلی چیزهای دیگر مثل 

آینه گریم که مجبور بودیم خودمان 

همانجا درست کنیم. 

اما در ایران هم با مشـــکلاتی روبه‌رو 

بودیم. درکنار تعدد لوکیشن و اینکه 

قصه کار به سال 1384برمی‌گشت؛ 

یعنی 14ســـال پیش، به یک‌سری 

امکانـــات نظامـــی آن موقـــع نیاز 

داشتیم که سخت فراهم می‌شد. نهادهای مربوطه سینمایی 

امکانات نظامی ندادند و ما با مشکلات زیادی روبرو شدیم. 

با این اوصاف با همراهـــی عوامل فیلم و یاری مردم بومی 

اســـتان سیستان و بلوچستان توانستیم پروژه را با کمتر از 

هزینه خیلی از فیلم های در حال اکران تولید کنیم.

در زمان اکران فیلم ســـینمایی »شیار143«، نسبت به 

سختی‌های شرایط تولید این فیلم هم در دولت قبل، 

گلایه داشـــتید. با توجه به تغییر مدیران ســـینما در 

این سال‌ها، آیا شرایط تولید بهتر شده است یا خیر؟

همان موقع که »شیار143« را ساختیم با مشکلاتی روبه‌رو 

بودیـــم که الان هم هســـت و زیاد فرقی نمی‌کند. شـــاید 

ادبیات‌شـــان فرق کرده ولی مشـــکلات سر جایشان باقی 

ماندند. ما در »شـــیار143« شـــهرک دفاع مقدس را نیاز 

داشـــتیم که به ما ندادند و نگاه خوش‌بینانه‌ام این اســـت 

که برداشـــت نادرستی نســـبت به فیلمنامه داشتند و فکر 

می‌کردند که این فیلم ضدارزش اســـت. همان زمان برای 

بعضی از کلیپ‌ها شـــهرک دفاع مقـــدس را در اختیار قرار 

می‌دادند ولی به ما ندادند، همین مشکلات را در مورد فیلم 

»شبی که ماه کامل شد« هم داشتیم که البته گلایه نمی‌کنم 

و تفصیل موضوع را می گذارم برای بعد. 

 

الان که حســـن شهرت دارید، باید شـــرایط برای شما 

بهتر شده باشد. 

شـــما به آنها بگویید)خنده(. نشـــد دیگر. یکی از همین 

نهادهای ســـینمایی تا حدود یک ماه ما را سر کار گذاشته 

بود و بهانه عدم همکاری‌اش را ممانعت سیستم حفاظتی 

آن ارگان بیان می کرد. 

شـــاید بـــا فیلمنامـــه ایـــن کار مشـــکل داشـــتند و 

حساســـیت‌هایی که در قصه این فیلم وجود داشت، 

باعث چنین برخوردهایی شده بود؟ 

ما مراحل اداری‌مان را درست رفتیم. پروانه ساخت داشتیم. 

اصلا روال کار همین اســـت که ابتدا باید درخواست کنیم، 

فیلمنامه به ارشـــاد بدهیم، آنها تایید کننـــد و بعد پروانه 

و فیلمنامـــه را به دیگر ســـازمانها جهـــت تامین تجهیزات 

دهیم، آنها هم می‌خوانند و بیشتر برای این می خوانند که 

ببینند چه امکاناتی لازم دارید.  مثلا اگر شـــما می‌گویید 

10 تا ماشـــین می‌خواهم، ببینند که شـــما واقعا ماشین 

می‌خواهید و بیخود چیزی را درخواســـت نکرده‌اید. ما یک 

ماه‌ونیم سرکار بودیم و کلی تحقیق کردیم، دیدیم اصلا به 

دست حفاظت نرســـیده و تا الان هم نفهمیدیم ماجرا چه 

بوده و چه شده است!

شـــاید یکی از دلایلی که همـــکاری نمی‌کردند این بود که 

»شـــبی که ماه کامل شد« قرار نبود به‌طور مستقیم در مورد 

نیروهای امنیتی حرف بزند. ممکن است از نگاهی بگویید، 

این حرف درست است باید آن سوی ماجرا در مورد افرادی 

که مقابل جریان افراطی ایستاده‌اند هم حرفی زده می‌شد 

ولـــی اصلا موضوع قصه ما این نبود، قصه فیلم درباره فائزه 

و عبدالحمید بود و چیزی که بین خودشـــان گذشته بود و 

تفکر حاکم بر این گروه  و چیزی که آنها می‌خواستند فیلم 

دیگری می‌شد. حالا اگر دوستان خودشان می‌خواهند آن 

را بسازند یا نه، خودشان می‌دانند. 

در فرآیندی که این فیلمنامه طی کرد، تغییراتی در قصه 

فیلم هم داده شده بود؟

نه، مشکلی نداشـــت چون »شبی که ماه کامل شد« سراغ 

یک واقعیت تاریخی رفته بود. یک‌سری موضوعاتی را مطرح 

می‌کردند که آنها را هم رعایت کردیم. 

اصلا چه شد که سراغ این موضوع رفتید؟

به هر حـــال این دغدغه امـــروز دنیاســـت. بنیادگرایی و 

افراطی‌گـــری؛ چه بودایی چه به اســـم اســـام که داعش 

نمونه اخیر آن است و تا قلب اروپا هم نفوذ کرده است، الان 

دغدغه همه دنیاست. ما ابتدا می‌خواستیم کاری در رابطه با 

پناهندگان سوری در آلمان انجام دهیم. دو ماه هم تحقیقات 

کردیم، ســـوژه‌هایی را هم پیدا کردیم. بعد از مدتی نظر خانم 

آبیار این بود که بهتر است بتوانیم معادلی در ایران پیدا کنیم؛ 

یعنی افراطی‌گرایی به این شـــکل بنیادگرای داعشی‌مسلک را 

اگر در ایران مثال بزنیم، هم در ساخت بهتر است و هم می‌تواند 

مزیت‌های دیگری هم داشته باشد. 

ما در مجامع حقوق بشـــری به اشتباه متهم به بحث تروریسم 

هســـتیم. در صورتی که ایران خودش قربانی تروریســـم شده 

اســـت، از رئیس جمهور تا مردم عادی، تعداد شهدایی که در 

این زمینه داشتیم از بســـیاری از کشورهای دنیا بیشتر است 

ولی شـــاید کار فرهنگی کمتری در مـــوردش انجام داده‌ایم و 

صندلی ما به اشتباه صندلی متهم است. گفتیم بیاییم به دنیا 

بگوییم که خودمان قربانی این ماجرای تروریســـتی هستیم و 

داریم مبارزه می‌کنیم. براساس همین دغدغه، سراغ این قصه 

رفتیم که بگوییم اتفاقا یک نمونه نگاه داعشی، 14 سال پیش 

در ایران شکل گرفته بود که توانستیم از داخل سرکوبش کنیم 

و کشور ما سابقه مبارزه با تفکرات افراطی را دارد. 

فکـــر می‌کنید ایـــن موارد برای ســـایر شـــهروندان دنیا 

شناخته‌شده نیست؟

بعضا ایران را با عراق و شـــاید افغانســـتان و پاکســـتان اشتباه 

می‌گیرند و شاید هم به این دلیل باشد که کار فرهنگی کمتری 

در این زمینه انجام داده‌ایم و شناختی که در مجامع بین‌المللی 

یا ملت‌ها هست، بسیار پایین است. خاطره‌ای از »شیار 143« 

دارم که بد نیســـت بشـــنوید. در چند تـــا از اکران‌هایمان در 

خارج از کشـــور فهمیدیم که اساسا وقوع جنگ ایران و عراق را 

نمی‌دانستند. ما فیلم را در مجامع علمی و دانشگاهی‌شان برده 

بودیم و نمایش می‌دادیم، به غیر از حضورهای جشنواره‌ای. 

یک نمونه اکران در فرانســـه و کره‌جنوبی بود که نمی‌دانستند 

جنگی که هشت سال طول کشید اصلا واقع شده است. یکی از 

دلایل آن می‌تواند کم‌کاری رسانه‌ای یا بایکوت رسانه‌ای باشد. 

اما زبان سینما بین‌المللی‌ترین زبان دنیاست و باید بیشتر در 

این زمینه‌ها کار می‌کردیم. 

پس به اکران بین‌المللی فیلم‌تان هم فکر کردید؟ 

داریم تلاش می‌کنیم. ما با فیلم »شیار143« تقریبا جزء اولین‌ 

فیلم‌های دفاع مقدسی بودیم که حضور چشمگیر و متعددی 

در جشنواره‌های خارجی داشتیم. 

نه صرفا جشنواره، منظورم اکران‌های بین‌المللی است. 

اخیرا قراردادی را با سازمان سینمایی چین جهت اکران »شیار 

143« منعقد کردم. آن هم بعد از چند ســـال. به عنوان معدود 

حرکت پررنـــگ بین‌المللی در آثار دفاع‌مقدســـی می‌توانیم 

شـــیار143 را نام ببریم و در مورد »نفـــس« نیز در حدود60 و 

خـــرده‌ای حضور بیـــن المللی و عرضـــه در جاهای مختلف را 

داشتیم که هر دو پخش کننده های بین المللی خوبی داشت.

برای پخش بین المللی »شـــبی که ماه کامل شد« هم برنامه‌ای 

داریم. خود پخش‌کننده‌های بین‌المللی هم در کنار جشنواره‌ها 

بحث اکران برایشان مهم شده، ما پیگیری می‌کنیم؛ اما اقدام ما 

برای اکران فقط 50 درصد ماجرا است. 50 درصد مابقی آن طرف 

مقابل هستند که به چنین سوژه هایی رغبت داشته باشند یا خیر.

با علم به اینکه فیلم نمی‌تواند اکران بین‌المللی داشـــته 

باشد و همین‌طور هزینه‌ها و سختی‌های تولید فیلم زیاد 

است، سراغ ساخت »شبی که ماه کامل شد« رفتید. طبیعی 

اســـت که ریسک ساخت این مدل فیلم‌ها زیاد است و در 

سینمای امروز ما بازگشـــت سرمایه‌اش به این سادگی‌ها 

نیست. با این شرایط چطور توانستید سرمایه‌گذار بخش 

خصوصی را برای سرمایه‌گذاری روی این فیلم راضی‌ کنید؟

بخش عمده ســـرمایه‌گذاری فیلم برعهده خودم بود ولی همه 

چیـــز در داخل فرق کرده و قبول دارم کـــه در همه جای دنیا 

فیلم‌های کمدی مخاطب بیشتری دارند چون فیلم‌ها براساس 

اینترتیمنت و سرگرمی ساخته می‌شوند. تحقیق کنید، ببینید 

در دنیا فیلم‌های کمدی بازگشت مالی بهتری دارند. نه اینکه 

بخواهـــم به ســـینمای کمدی توهین کنم، شـــاید خودم هم 

کمدی بســـازم اما از جشنواره امســـال و در اکران‌های اخیر 

دیدم که مخاطب به ســـینمایی که مقداری مباحث را جدی‌تر 

پیگیری می‌کند، رغبت نشـــان می‌دهد و برایش مهم اســـت. 

»متری شـــش‌ونیم« با استقبال خوبی روبه‌رو شد و 26 میلیارد 

تومان فروش داشـــت. در اکران‌های عید فطر هم از فیلم‌های 

اجتماعی مثل »سرخ‌پوست« و »شبی که ماه کامل شد« استقبال 

خوبی می‌شود. 

می‌توانید رقم هزینه تولید »شـــبی که ماه کامل شـــد« را 

بگویید؟

می‌توانم بگویم؛ ولی حرفه‌ای نیست. 

فکـــر می‌کنید فیلم‌تان چقدر فروش داشـــته باشـــد، آیا 

بازگشت سرمایه دارد؟ 

فیلم ما نســـبت به فیلم‌های دیگری که امسال تولید شده‌اند 

و جزء فیلم‌های بیگ‌پروداکشـــن هستند و با توجه به اینکه در 

سه کشـــور فیلمبرداری شدند، کمتر هزینه برده است و شاید 

نصف آنها باشد. 

منظورتان »متری شش‌ونیم« است؟

من اسمی از اثری نمی برم، زیاد جالب نیست.

چگونه هزینه‌های فیلم کم شد؟

یکی اینکه هم خودم، هم خانمم و هم فیلمبردار و اکثر عوامل 

از سینمای مستند آمدیم. در مستند شما از پتانسیل موجود در 

فضا و اتمسفر استفاده می‌کنید. این خودش دوتا مزیت دارد؛ 

اول اینکه رئالیته و واقعیت اثر را بالاتر می‌برد و دوم اینکه شما 

هزینه‌ات برای فضاسازی کمتر می‌شود. 

مثلا برای فیلمبرداری در بنگلادش، به غیر از بازیگرهای اصلی، 

کل عوامل فیلم 9 نفر بودیم. این شـــاید خیلی برای سینمای 

امروز ما خنده‌دار باشـــد. دلیلش این بود که ما از مستندگونه 

بودن و اتمسفر فضا استفاده کردیم و همین باعث می‌شد همه 

چیز واقعی‌تر جلوه دهد. شما لوکیشن‌های واقعی را می‌بینید و 

این نیست که هنرور داشته باشیم. این شکل ساخت، هزینه‌ها 

را کمتر می‌کند ولی کار ســـخت‌تر می‌شود. در ضمن، عوامل 

جلوی دوربین هم به غیر از سختی‌هایی که متحمل شدند، به 

دلیل اینکه این پروژه از نظر تولید شـــرایط ســـختی داشت، به 

لحاظ مالی هم با ما خیلی همراهی کردند. 

نگفتید »شبی که ماه کامل شد« چقدر فروش کند، بازگشت 

سرمایه دارد؟ مثلا30 میلیارد تومان فروش خوبی است؟

ان‌شاءالله. براساس این استقبالی که در جشنواره و اکران بود 

فیلم جزء فیلم‌های پرمخاطب می‌شود ولی برای ما 30میلیارد 

تومان که رقم زیادی  است. چون این فیلم چند تا منبع درآمد 

دارد که یکی دی‌وی‌دی آن اســـت، ما رایت فیلم را می‌فروشیم 

که براســـاس نوع فیلم از یک میلیارد تومان شـــروع می‌شود 

تـــا دو ‌و نیم میلیـــارد تومان و آن هم رقم قابـــل توجهی برای 

بازگشـــت سرمایه اســـت. معمولا فیلم‌ها اگر 6 میلیارد تومان 

هم خرج کرده باشـــند از فروش بالای 15میلیارد تومان، سود 

محسوب می‌شود. می‌دانید که اکران چگونه است، 37درصد 

به تهیه‌کننده و 50 درصد به ســـینمادار می‌رســـد. کلا سود 

سینما در ایران، به نســـبت سایر شغل‌ها کم شده و متاسفانه 

به خاطر شـــرایط اقتصادی این روزها بدتر هم شده است. خب 

مسئولیت اجتماعی و دغدغه فرهنگی داریم و مجبوریم خودمان 

را این‌طوری قانع کنیم. 

بعد از پرونده قضایی آقای امامی گفتید که مجبور شدید 

سهم خودتان را بخرید.

بهتر اســـت جواب ندهم. یک بار در جشنواره توضیح دادم که 

سهم ایشان را خریدم.

فکـــر نمی کنید به خاطر کمرنگ شـــدن حضور دولت در 

بخش تولید فیلم، اسباب ورود این مدل سرمایه  به سینما 

شکل گرفت؟

نمی‌توانم بگویم چون بنیاد فارابی در فیلمی ســـرمایه گذاری 

نکرده اســـت، پس درها باز شد و پول مشکوک به سینما آمد. 

چون نمی‌شود که صرفا یک مولفه را دارای تاثیر دانست. در مورد 

»شبی که ماه کامل شد« فارابی سرمایه گذاری نکرد و البته حق 

طبیعی فارابی است که در کاری که دوست دارد سرمایه‌گذاری 

کند یا نکند، به هر حال تیم کارشناسی‌شان دوست نداشتند 

و سرمایه‌گذاری نکردند.

اگـــر بخش دولتی کنار بکشـــد و بگوییم همـــه چیز باید 

خصوصی باشـــد، یعنی حتما باید در گیشـــه همه پولش 

برگردانده شـــود. فکر نمی‌کنید خیلـــی از فیلم‌ها با این 

منطق ساخته نمی‌شود؟

نمی‌دانم که چه چیزهایی در اولویت تولیدات دولت اســـت. 

اما حرف شـــما را قبول دارم و یک‌ســـری آثار هســـتند که باید 

براساس دغدغه اجتماعی، فرهنگی و ملی، ساخته شوند باید 

از آنها حمایت کرد. 

بازخوانی یک‌گفت‌وگو

قصه واقعی فائزه
دیگر کمتر کســـی است که نداند، فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل 

شد«، موضوعش چه چیزی است. فیلمی که براساس ماجرای واقعی 

زندگی فائزه منصوری ساخته شـــده است. حرف و حدیث‌ها در مورد 

این فیلم زیاد بود. اینکه مادر فائزه منصوری از سازندگان فیلم شکایت 

کرده، یا اینکه برخی مســـائل در فیلم با واقعیت تطبیق ندارد. اعظم 

محسنی‌دوســـت، مادر فائزه و شـــهاب منصوری گفت‌وگویی بعد از 

جشـــنواره فیلم فجر داشته اســـت و در این گفت‌وگو به نکاتی درباره 

تفاوت‌های فیلم با واقعیت و اتفاقاتی که برای دخترش افتاده اســـت 

گفته که برخی از این نکات را بازخوانی کرده‌ایم. 

»هماهنگی خاصی برای ساخت این فیلم با ما نشده بود. برای 1 

اجازه زنگ زده بودند که من آن موقع در بیمارســـتان بستری 

بودم. دخترم به آنها گفته بود که مادرم الان حالش خوب نیست و برایش 

یادآوری می‌شود. به هرحال آنها زنگ زده بودند که با من صحبت کنند. 

ماجرای شکایت هم به دلیل یک سوءتفاهم بود. بچه‌ها کمی شیطنت 

کردند، من نقشی نداشتم و بعد مشکل حل شد.«

»اولین بار فیلم را در جشنواره دیدم، سه چهار روز قبل از مراسم 2 

اختتامیه. راننده خانم آبیار تشریف آورد و مرا به همراه وکیل و 

دخترم پیش ایشـــان بردند. خود خانم آبیار آنجا بودند و فیلم را دیدم. 

آنها حتی برای من دکتر هم آماده کرده بودند که اگر حالم بد شـــد به 

من رســـیدگی کند. قبل از اینکه فیلـــم را بگذارند، همه اعضای بدنم 

می‌لرزید و نمی‌توانستم راه بروم. دکتر به من آرام‌بخش داد و بعد فیلم 

به نمایش درآمد. در آن صحنه‌ای که سر شهاب را می‌خواستند ببرند، 

خانم آبیار و آقای قاســـمی آمدند جلوی من ایستادند که آن قسمت را 

نبینم. می‌گفتند مادر جان چیزی نمی‌خواهی؟ آب می‌خواهی؟ من 

متوجه شدم که می‌خواهند من آن صحنه را نبینم، تا اینکه فیلم رسید 

به جایی که آن نامرد در خواب فائزه را کشت.«

»در فیلم دوقلوها در پاکســـتان به دنیا می‌آیند، اما در واقع، 3 

دوقلوها در تهران به دنیا آمدند. بقیه‌اش عین واقعیت است. 

خب فائزه، لباس عروس نداشت؛ آن نامرد ملعون، ۶ ماه بعد از عقد، بچه 

من را دزدید و برد. فائزه 13 ساله بود. وقتی رفتیم بازار، به مغازه حمید 

ریگی رفتیم و خرید کردیم و وقتی می‌خواستیم بیرون بیاییم ، آقایی به 

فائزه متلک ‌انداخت، فائزه گفت مامان ببین این آقا به من چه می‌گوید، 

گفتم صدایت ‏درنیاید، من می‌ترسم که همان بلا هم عاقبت به سرم آمد. 

همـــان موقع دیدم جوانی ‏دارد آن جوان را که متلک می‌گفت به قصد 

کشت می‌زند، فهمیدم حمید است. همان موقع من ‏ماشین دربست 

گرفتم و به خانه رفتیم. وقتی برگشـــتیم تهران، دیدم یکی از کرم‌هایی 

که از مغازه او خریده‌ام ‏خراب است، چندوقت بعدش که شوهرم دوباره 

داشت  زاهدان می‌رفت ، گفتم این کرم را ببر همان مغازه ‏و پسش بده، 

فکر نکنند ما تهرونی‌ها دور از جون خریم. او هم کرم را برده بود و پسش 

داد. همان ‏موقع حمید گفته بود: »کور از خدا چه می‌خواهد؟ دو چشم 

بینا. آقای دکتر اتفاقا من صورتم جوش زده و ‏می‌خواهم بیایم پیش شما 

درمانم کنید و... .« شـــوهر من هم که ناپدری فائزه بود، ‏آدرس خانه را 

بـــه او داده بود. فردای آن روز، زنگ خانه ما را زدند و فائزه گفت مامان 

نان خشـــکی ‏است، خودم برداشتم، خندید و گفت من همان آقایی‌ام 

که از من کرم خریدید، گفتم شما اینجا چه می‌کنید؟ ‏گفت آقای دکتر 

آدرس داده و گفته بیایم، گفتم مطبش در شـــهر ری است به آنجا برو. 

فردای آن روز دوباره به خانه ما آمد ‏ و گفت من آمده‌ام خواستگاری دختر 

شـــما. او همان موقع که فائزه را در بازار دیده بود، عاشق ‏چشم‌های او 

شـــده بود. من به او گفتم شما خیلی بیجا کردید،  فائزه بچه است. ما 

چنین کاری نمی‌کنیم. او مدام قســـم می‌خورد و اصرار می‌کرد. او در 

١۴سالگی شوهر کرد، همه این کارها را هم شوهرم کرد.«

»وقتی فائزه دوقلوها را زایید، یک سر پیش ما آمد و برگشت. 4 

دو هفته بعد فائزه بچه‌هایش را برداشـــت و ‏آمد تهران و گفت 

دیگـــر نمی‌توانم تحمل کنم. گفت عبدالمالک با شـــکم حامله به او 

می‌گفت برو آب بیاور و وقتی ‏برایش آب می‌برده او را از پله‌ها به پایین 

پرت می‌کرده و... . او شـــنیده بود که آنها ســـر یک جوان ١٤ ساله ‏را 

بریده‌اند، گفتم با اینها زندگی نکن و برگشت تهران. برایش خانه اجاره 

کردم و بعد دوباره برگشت، ‏گفت من اینها را می‌شناسم، می‌ترسید سر 

ما بلایی بیاورد. حمید گفته سر مادرت را طوری می‌بریم که ‏نفهمد از 

کجا خورده. وقتی فائزه تهران بود، او زنگ زده بود و تهدید کرده بود و 

گفته بود شهاب، برادرت ‏را هم با خودت بیاور، دلم برایش خیلی تنگ 

شـــده. بلیت قطار گرفتند و من هم بدرقه‌شان کردم. شهاب از ‏قطار 

جا ماند و حمید گفته بود سریع خودت را با ماشین به ایستگاه بعدی 

برسان. فائزه بعدها به من گفت ‏که حمید به شهاب گفته باید از مرز رد 

شوی و بری پاکستان، به شهاب گفته بودند باید با ما همکاری کنی ‏و 

در کربلا بمب بگذاری. شهاب هم قبول نکرده بود و آنها سر بچه‌ام را 

بریـــده بودند. در دادگاه به حمید ‏گفتم به بچه‌ام آب دادی؟ گفت نه. 

گفتم به تو التماس نکرد؟ گفت نه. بعد از شهادت، او را با همان لباس 

‏در بیابان‌های پاکستان انداخته بودند. ‏وقتی فائزه فهمید که برادرش را 

کشته‌اند، بی‌قراری می‌کند. مالک به حمید می‌گوید باید او را بکشی، 

حمید هم می‌گوید من با بودنش مشـــکلی ندارم، مالک هم گفته بود 

تو ‏اگر نکشـــی، مثل شهاب او را می‌کشم. مالک گفته بود وقتی او را 

کشتیم، در حمام انداختیمش و رفتیم و ‏وقتی برگشتیم می‌خواستیم 

جمعش کنیم، بوی عطر گل محمدی به مشام می‌آمد.‏«

»بعد از دستگیری، هم عبدالمالک و هم عبدالحمید را دیدم. 5 

آنقدر این آدم کثیف بود. به او گفتم امیدوارم بچه‌هایت تکه‌تکه 

شوند. زیر تریلری بروند. برگشته به بچه‌های وزارت اطلاعات می‌گوید، 

به او بگویید به بچه‌های من کاری نداشته باشد. تو بچه‌های من را سر 

بریدی، من صدایم درنیامده، من می‌گویم بچه‌هایت تکه‌تکه شـــوند، 

می‌گویـــی چرا؟ من از بچه‌های اطلاعات خواهش کردم قبل از اعدام 

به او آب بدهند، من یک دست هم به او نزدم، چون گفتم این آدم آنقدر 

بدبخت است که خدا زده‌اش. فقط به او گفتم برو که همان که باید، به 

دادت برسد. عبدالحمید را دیدم و وقتی که خواستم بیایم بیرون دست 

کشیدم روی سرش. گفتند خاک بر سرت دو تا بچه‌ات را کشته، دست 

روی ســـرش می‌کشی؟ گفتم به‌خاطر اینکه پدر بچه‌های فائزه بوده، 

به‌خاطر اینکه فائزه را دوســـت داشته و درنهایت هم به نتیجه اعمالش 

می‌رسد و او هم گفت حلالم کن.«

یادداشت

اوایل دهه‌80 شمسی اتفاقات ناگواری در سیستان‌وبلوچستان 

افتاد و همه به‌خاطـــر داریم که طی یک دهه فعالیت برخی 

گروهک‌های تروریستی حدود 500 تن از هموطنان‌مان که 

اکثـــر آنان غیر‌نظامی و مردم عادی بودند، هدف قرار گرفته و 

به شهادت رسیدند. افزون‌بر این، تعداد زیادی از مردم عادی 

نیز گروگان گرفته شده که بیشتر آنان با پرداخت مبالغ کلانی 

آزاد شدند. عمده این اقدامات تروریستی، توسط گروه موسوم 

به جندالله، به سرکردگی عبدالمالک ریگی رخ داد که بعدها 

طی عملیات نیروهای امنیتی و هنگامی که از آسمان ایران به 

سمت قرقیزستان در حرکت بود، دستگیر شد. 

مهم‌ترین اقدام این گروه تروریستی، واقعه تروریستی تاسوکی 

بود که در میانه جاده زابل به زاهدان در 25 اسفند 1384 اتفاق 

افتاد و تعداد 22 تن از هموطنان بی‌گناه در آن به خاک‌و‌خون 

کشیده شدند. این گروه تروریستی بعدا در اعلامیه‌ای اعلام کرد 

به کاروان مسئولان که از مراسم بزرگداشت شهدا در شهر زابل 

بازمی‌گشت، حمله کرده است. این درحالی بود که بیشتر شهدا 

کاسب، کارگر، دانش‌آموز، دانشجو، طلبه و کارمند بودند که از 

زاهدان به سمت زابل در حرکت بودند و مبدأ آنان زابل نبوده 

که از مراسم شهدا بازگردند، بلکه بیشتر آنان با توجه به نزدیک 

بودن عید نوروز، برای دید و بازدید از اقوام و بستگان‌شـــان به 

طرف زابل می‌رفتند که در دام ایست و بازرسی جعلی این گروه 

تروریستی قرار گرفتند. بعدا در بهار سال ‌1385، واقعه مشابهی 

در منطقه دارزین استان کرمان اتفاق افتاد که در آن هم بیش 

از 10 تن از هموطنان عادی عبوری در جاده به طرز ناباورانه 

هدف قرار گرفته و به شـــهادت رسیدند. گفته شد این حادثه 

تروریستی توسط برادر عبدالمالک ریگی، یعنی عبدالحمید 

ریگی انجام شده است. 

فیلم سینمایی »شـــبی که ماه کامل شد« بخش کوچکی از 

مصائبی را به تصویر می‌کشد که بر زنان این مرز‌ و بوم رفته است. 

این فیلم نمایی از زندگی عبدالحمید ریگی را ترسیم می‌کند 

که چگونه از یک عاشق‌پیشه به یک تروریست تمام‌عیار تبدیل 

می‌شود و چگونه عشق خودش را هم در این راه قربانی می‌کند. 

وقایع تروریستی دهه 80 که از آن زمان تاکنون کم‌و‌بیش تداوم 

داشته، از این ویژگی برخوردار است که در آن مردم عادی مورد 

هدف قرار گرفتند. به‌ویژه آغاز این اقدامات ســـبعانه، واقعه 

تروریستی تاسوکی بود. درواقع اگر تا آن زمان نیروهای نظامی 

و انتظامی هدف اشرار و تروریست‌ها بودند اما از این تاریخ به 

بعد، مردم عادی هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و همین 

مساله البته به طرح گسترده این گروه تروریستی منجر شد. 

بعدها این گروه به تأســـی از اسلاف خود به‌سمت اقدامات 

انتحاری حرکت کرد و چندین انفجار انتحاری در مســـاجد 

و مراســـم مردمی در شهرهای مختلف سیستان‌وبلوچستان 

مرتکب شد که به شهادت جمع زیادی از افراد بی‌گناه از جمله 

طفل دو ســـاله تا مادران، نوجوانان و پدران سالخورده منجر 

شـــد. فهرســـتی از این وقایع تروریستی در طول این دو دهه 

 در سایت شـــهدای ترور سیستان‌و‌بلوچستان موجود است.

)tasooki. com( میان شهدای این وقایع البته هموطنان سنی 

و بلوچ هم در کنار شهدای تشیع و غیر‌بلوچ وجود داشتند که 

این برخلاف گفته‌های تروریست‌هاست که خود را حامی قوم 

بلوچ و اهل‌ســـنت جا زده بودند. من همان زمان که یکی از 

وقایع تروریستی این گروه اتفاق افتاد و در آن یکی از جوانان 

اهل‌سنت و بلوچ به‌نام ریگی هم به شهادت رسید، در یادداشتی 

ادعای حمایت این گروه‌ از هموطنان اهل‌سنت و بلوچ را زیر 

ســـوال برده بودم )ر.‌ک یادداشـــت »از مالک ریگی تا شهید 

محمد‌امین ریگی«(. 

تنها یکی از پیامدهای اقدامات گروهک‌های تروریستی، فرار  

سرمایه‌گذاران از سیستان‌و‌بلوچستان بود. حال آنکه این استان 

به‌دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی و توسعه‌نیافتگی، نیازمند 

سرمایه‌گذاری گســـترده و مضاعف بود و فرصت‌های زیادی 

را برای توســـعه از دست داده بود، اما اقدامات تروریستی که 

به‌صورت عملیات انتحاری و گروگان‌گیری تداوم یافت، موجب 

فرار سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی منطقه شد. 

اکنـــون خانم نرگس آبیار در قامت یـــک کارگردان در قالب 

سینمایی جذاب، گوشه‌ای از این وقایع تروریستی را به تصویر 

کشیده است. فیلم ســـینمایی »شبی که ماه کامل شد« در 

جشنواره سی‌و‌هفتم فیلم فجر هم خوش درخشید و این روزها، 

اکران عمومی است. البته بنده به لطف برخی از دوستان، یک 

ماه قبل در یک اکران اختصاصی، فیلم را در کتابخانه ملی به 

تماشا نشستم. در ابتدای مواجهه‌ام با فیلم، تمام دغدغه‌ام 

این بود مانند دیگر فیلم‌هایی که درباره سیستان‌و‌بلوچستان 

ساخته شده است، چهره سیاهی از منطقه ترسیم شده باشد. 

اما فیلم از زاویه‌ای جدید، با دستمایه قرار‌دادن موضوع عشق 

در ژانری امنیتی، پلیســـی و تروریستی به آن پرداخته است. 

ترسیم یک عاشقانه، مزیت مهم این فیلم است که بیننده را در 

سرتاسر تماشای فیلم در مقابل پرده سفید سینما نگه می‌دارد 

که تا انتها به تماشای اثر بنشیند. 

فیلم از واقعیتی حکایت می‌کند که در روزگار نه‌چندان دوری 

در این کشـــور رخ داده است. روایت برادر تروریستی است که 

عاشق بانویی شهرستانی می‌شـــود. مرد جوان با این دختر 

ازدواج می‌کند، اما جانش را هم می‌ســـتاند. این چند خط از 

خلاصه داستان فیلم است. موضوع عشق با روایت گاه و بی‌گاه 

حوادث مهم تروریستی در سیستان‌و‌بلوچستان همراه شده تا 

فیلم جذاب‌تر شود. اگرچه فیلم درحال روایت وقایع تروریستی 

دو دهه اخیر استان سیستان‌و‌بلوچستان است، اما برخوردار از 

ظرافت‌هایی است که اگر کسی با گروه تروریستی جندالله و 

عبدالمالک ریگی هم آشنا نباشد، پی نخواهد برد آنچه می‌بیند، 

براساس یک ماجرای واقعی است. »شبی که ماه کامل شد« 

از یک سو، واقعیت رنگارنگ و متنوع سیستان‌و‌بلوچستان را به 

تصویر می‌کشد و از سوی دیگر واقعیت خشن تروریست‌هایی 

را نشان می‎دهد که روزی جوانان بسیاری از این مرز و بوم را با 

خشونت و قساوت تمام به شهادت رساندند. 

نرگـــس آبیار در این فیلم به‌خوبی از زمینه یک صلح به ترور و 

خشونت می‌رسد. گو اینکه فیلم می‌خواهد بگوید ما فرزندان 

صلح هستیم و جنگ و ستیز بر ما عارض می‌شود که اگر این 

خشونت‌ها نباشـــد، ما مفهوم صلح را متوجه نمی‌شویم. ما 

درشرایط فقدان جنگ، ستیز و منازعه از چیزی با‌عنوان صلح 

و سازش ناآگاه و بی‌خبریم. صلح در هنگامه جنگ رونمایی 

می‌شود و در آن هنگام است که صلح فهم می‌شود. 

من این فیلم را در بعد‌از‌ظهر نیمه ماه مبارک رمضان و در شبی که 

ماه آن کامل شد، به تماشا نشستم و صحنه‌های بسیار رنگارنگی 

از سیستان‌و‌بلوچستان را در تصاویری که آبیار نقاشی کرده بود، 

رویت کردم. در این تصاویر می‌توان سیستان‌و‌بلوچستان را در 

اوج نگریست. مردمانی که عاشق می‌شوند و در مسیر صلح 

زیســـت می‌کنند، اما گروه‌ها و ستیزه‌گرهایی هستند که بر 

بستری از سیاست‌های نفع‌طلبانه خویش، این عشق و عاشقی 

و صلح را از ما گرفته‌اند. 

کارگردان وارد منازعات مذهبی و قومی در اســـتان نمی‌شود 

و بـــا ظرافت از کنار آن عبور کرده اســـت، اما روایتی که آبیار 

دارد روایتی ناب از همزیســـتی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب 

سیستان‌و‌بلوچستان اســـت. در فیلم جوانی بلوچ و سنی، 

عاشق یک بانوی فارس و شیعه می‌شود. درواقع عشق است که 

تفاوت‌های قومی و مذهبی را درمان‌گری می‌کند و انسان‌ها را 

با وجود تفاوت‌های‌شان در کنار هم قرار می‌دهد. 

کارگردان در روایت این بخش قصه، جای درســـتی ایستاده 

است و واقعیت این است که تفاوت‌های مذهبی و قومی باعث 

خشونت‌ها، ستیزها و ترورها نیستند. در اینجا می‌خواهم به‌ 

سخنی از امام‌موسی صدر ارجاع دهم که آنچه ستیز و خشونت 

را فراهم می‌آورد، سیاست و منافع سیاسی است. درواقع این 

سیاســـت است که به‌سمت ذبح عشق و محبت و همزیستی 

مسالمت‌آمیز قومی، مذهبی و دینی می‌رود. 

امام‌موسی صدر، بزرگ‌ترین مشکل قرن بیستم را چالش صلح 

می‌داند. بر همین قیاس می‌توان گفت یکی از ابعادی که این 

چالش را تعمیق بخشیده است در تروریسم خودش را نشان 

می‌دهد که فجایع بسیاری را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن 

بیست‌و‌یکم تا الان به‌بار آورده است. 

ایشـــان نکتـــه مهمی درباب ریشـــه‌های این مشـــکل هم 

مطرح می‌کند و آن تبدیل حب ذات و خویشـــتن‌خواهی به 

خویشتن‌پرستی است. این تغییر در نگاه، همه‌چیز را وسیله 

و ابزار می‌بیند تا به هدفی که دارد، برســـد. درنتیجه دین نیز 

ابزاری می‌شود برای آنکه فرد و گروه به هدف خود دست یابد. 

البته به غیر از ابزاری‌شـــدن مذهب، بهانه‌هـــای زیادی در 

سیستان‌و‌بلوچســـتان وجود دارد که دستاویز تروریست‌ها 

شود. به‌ویژه فقر فرهنگی و اقتصادی این استان و کم‌توجهی 

به رشـــد و توسعه پایدار آن منطقه، محملی برای رشد پدیده 

تروریسم شده است. وضعیت نابسامان دو همسایه شرقی و مأوا 

گرفتن تروریست‌ها در این دو کشور و نیز مداخله و بهره‌برداری 

ســـرویس‌های امنیتی کشـــورهای متخاصم نیز زمینه رشد 

گروه‌های تروریستی را فراهم آورده است. 

بنابراین در تحلیل این گروه‌ها و ریشه‌های زایش این گروه‌ها 

نباید عوامل مختلف به‌ویژه محمل‌های داخلی آن به‌خصوص 

عوامل اقتصادی و سیاسی را از یاد برد. در این میان تروریست‌ها 

با پشتوانه نگاه فرقه‌گرایانه مذهبی و قومی عموما هدف‌های 

خود را تعقیب می‌کنند. درواقع تروریست‌ها برای دستیابی 

بـــه اهداف و مزیت‌های مورد انتظـــار خود و به‌منظور ارعاب 

و تحت‌تاثیر قرار‌دادن مخاطب، دســـت به کشتار عامدانه و 

نظام‌مند بی‌گناهان می‌زننـــد. به ‌نظرم نرگس آبیار در فیلم 

تاثیرگذار خود »شبی که ماه کامل شد« به‌خوبی توانسته است 

چهره تروریست‌های وطنی را آشکار کند.

به بهانه نمایش فیلم »شبی که ماه کامل شد«

ور سنی و شیعه قربانی تر
شریف لک‌زایی، فرزند سیستان است. یادداشت ایشان 

دربـــاره فیلم »شـــبی که ماه کامل شـــد« از چند جهت 

خواندنی است: اول اینکه این یادداشت مبتنی‌بر تجربه 

زیســـته خاصی نگاشته شده اســـت. او و خانواده‌اش 

قربانیان یکی از مهم‌ترین و هولناک‌ترین ترورهای دهه ۸۰ شمســـی در سیســـتان و بلوچستان هستند. در واقعه 

تاســـوکی در سال ۸۳، شوهرخواهر و برادرزاده‌اش ترور شدند و برادرش رضا به مدت چندماه توسط جندالشیطان 

به ســـرکردکی عبدالمالک ریگی به گروگان گرفته شـــد. دوم اینکه نوع تحلیل او از این فیلم، در عین سلاست، از 

منظر »مســـاله صلح« روایت می‌شود. از نظر او، »ما در شرایط فقدان جنگ، ستیز و منازعه، از چیزی با‌عنوان صلح 

و ســـازش ناآگاه و بی‌خبریم. صلح در هنگامه جنگ رونمایی می‌شـــود و در آن هنگام است که صلح فهم می‌شود«. 

یادداشت شریف لک‌زایی، استادیار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی را در ادامه می‌خوانید.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

نمی‌توانم بگویم 

چون بنیاد 

فارابی در 

فیلمی سرمایه گذاری نکرده 

است، پس درها باز شد و پول 

مشکوک به سینما آمد. چون 

نمی‌شود که صرفا یک مولفه 

را دارای تاثیر دانست. در 

مورد »شبی که ماه کامل 

شد« فارابی سرمایه گذاری 

نکرد و البته حق طبیعی 

فارابی است که در کاری که 

دوست دارد سرمایه‌گذاری 

کند یا نکند، به هر حال تیم 

کارشناسی‌شان دوست 

نداشتند و سرمایه‌گذاری 

نکردند

شریف لک‌زایی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ادامه در صفحه ۱۳


